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 دهیچک

از اصرطلااا  پربارامد در    یکر یبره   یدر قرن ششم هجرر  «لیپر جبرئ»اصطلاح 
اصطلاح وجودشناساسراهه هره    نی. اشود یبدل م یمختلف علوم اسلام یها اوزه

 اههیاست، عمدتاً در متون صروف  «بال فرشته» ینیشیپ ۀاز اهگار یا افتهینیشکل تکو
 یمبرراه طرررحدر  نیادیرربن یمرررور برره اصررطلاا و برره شررود یسرراهته و پرداهترره مرر

 در اصطلاح نید. از قرن ششم به بعد، اشویمتفکران مالمان بدل م ۀشناساه یهات
. شرود یمر  گرفتره  هرار بره از جمله اکمت و فلارفه   یعلوم اسلام یهااوزه ریسا
هره برا    اسرت  تیر اهم ارائ  از آن رو  لیاصطلاح پر جبرئ یخیتار نیتکو یبررس
 یعنر ی ،یاسلام ۀشیاهد خیطع و هقاط عطف تارامق نیترمهم از یکی ،آن ییجو یپ
 مقالره  نیر . اشرود یم ریپذحیتوضعرفان و فلافه  یمعرفت ۀاوز دو ییهمگرا ۀهقط
در  ااضرر  ۀاسرت. مقالر   یدارد و شامل دو بخش اصل یلیتحل-یخیتار یکردیرو

 یاسرلام  فرهنر   مترون  نیبرال فرشرته در هخارت    ۀاهگرار  لیر تحلبخش هخات بره  
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، یکیشایان توجه آن است هره ایرن بارط هرمنروت     ۀگیرد. هکتاز مفاهیم پیرامون این تعبیر شکل می
پیشرینی   ۀ. طی ایرن روهرد، اهگرار   اهجامد یدینی م یشناس ی  بنیادین بعدی در هاتولاتح متعاقباً، به

ااضرر، هریرک از ایرن ماریرها      ۀیابرد. در مقالر  در مایرهای معنایی متنوعی اشتقاق می« بال فرشته»
 تعریف شده است.« ایمحور اهگاره»تحت اصطلاح یک 
، در پیشربرد  اال نیتاریخی اهگاره است. باا، مبنای پژوهش ااضر، تحلیل یشناس از منظر روش

و  اهره یگرا های فرعری دیگرر، همچرون معناشناسری سراهت     های مختلف آن از روشو تحلیل بخش
 شرده اصلی مقاله، در سه بخش هلری تنظریم    ۀمقایاه تطبیقی متون تاریخی استفاده شده است. پیکر

گیرری از معناشناسری   ( و بهرره 1فراطر/ است. بخش هخات، با رجوع به تعبیر قرآهی بال فرشتگان )ال
پرردازد. ایرن دلالرت    گرا به تبیین دلالت استعاری بال فرشرته در قررون هخارت اسرلامی مری     ساهت

ای متعرددی تقاریم   یابد و در متون صوفیه به محورهای اهگاره استعاری در اعصار بعد هی  تداوم می
ایرن محورهرا هرواهیم پرداهرت. بخرش      طور مج ا به تحلیل هریک از  شود هه در این بخش بهمی

برال فرشرته    ۀهوینی از تکوین اهگرار  ۀدوم، بر هتایج ااصل از بخش پیشین تکیه دارد و معرف مرال
یررک مفهرروم فلاررفی و  ۀمثابرربرره« بررال جبرئیررل» ۀای برررای تولررد اهگرراراسررت. ایررن مقطررع، هنگامرره

. در ایرن  رود یشرمار مر   می بهاسلا ۀعطف شایان توجهی در تاریخ اهدیش ۀاست و هقط یشناهت یهات
عنوان القاگر ایرا   های جبرئیل و تخصیص هارهرد دو بال او بهمراله، هخات اشاره به تعدد بال

. سرسس برقرراری هاربت میران     دهد یالنوع اهااهی قرار م و مرگ به اهاان، جبرئیل را در جایگاه ر 
 یرسراهد. از سروی دیگرر، معرفر     مری  یاری یشناهت یل هاتوصدا/ آواز و بال/ پر جبرئیل به این تح

د. ایرن سره مورمون    سراز هلقت فرشتگان دیگر، این اهگراره را تقویرت مری    ۀعنوان واسطجبرئیل به
اساسی، با تکیه بر مقطع تکوینی پیشین، در اکمرت اشرراق سرهروردی، هظرم سراهتاری هروینی را       

 سازد.ممکن می
 

 پژوهش ۀپیشین
طور  ، بهاال نیپردازد. باابال فرشته در قرن ششم هجری می ۀبه تحول اهگار یطورهل این پژوهش به

پژوهشرگراهی   ۀعطف این تحول تیهید دارد. قاطبر  ۀعنوان هقطشیخ اشراق به ۀهاص بر آرا و اهدیش
اهد. اارین ضریایی   اهد، بر بعد اکمی و فلافی او تیهید داشته هه به تحلیل آثار سهروردی پرداهته

مشاء پرداهرت.   ۀاشراق و قیاس آن با آرای فلاسف خیهای فلافی شه( به شرح و باط دیدگا1386)
( از دیگررر 1375؛ سررهروردی، 1391؛ همرران، 1395سررید ااررین هصررر و هرراهری هررربن )هررربن،   

سهروردی را با تیهیدی اهدک بر آرای فلافی و  یعرفاهی آرا ۀپژوهاهی هاتند هه وجه سهروردی

پرر  » ینیپار  ۀدو اهگار یسو اصطلاح را به نیا ینیتکو ریپردازد. پس از آن، س یم
 د.هنیم حیشرت یخیتار ندیفرا کیدر هلال  «لیجبرئ پر آواز» و «لیجبرئ

عرفران و   یری همگرا ،یشناسر وجودبال فرشته،  ل،یبال جبرئ: یدیکل یها واژه
 فلافه.

 
 مقدمه و مبانی نظری

در  ژهیر و ، در فرهنر  اسرلامی بره   «بال جبرئیرل «/ »پر جبرئیل» ۀدر قرن ششم هجری، توجه به اهگار
یحیری   نیالرد  هنرد. در ایرن دوران، شریخ شرها     پیردا مری   یا ژهیو تیاوزۀ اکمت و تصوف اهم

 هنررد یترریلیف مرر آواز پررر جبرئیررلعنرروان  برراماررتقلی  ۀشرریخ اشررراق، رسررال ،ق( 587سررهروردی )
ق( در تفاررریر عرفررراهی  530میبررردی ) نیدالدید(. اهررردهی پررریش از او، رشررر 1375)سرررهروردی، 

ق(،  534پردازد. همچنین هواجه اامرد سرمعاهی )  به باط این اهگاره می عدةالابرار الاسرار و  هشف
این اهگاره  دربارۀرا  ی مفصل، اشاراتالارواح فی شرح اسماء ملک الفتاح روحعرفاهی  ۀمؤلف رسال
(. 1384به دو متن پیشین دارد )سمعاهی،  زیادیهند هه از لحاظ هارهرد ساهتاری شباهت ذهر می

متقنی ااهی از تیثیر و تیثر یافت، باری،  ۀتوان رابطمیان این سه متفکر اوزه اکمت و عرفان همی
تحریرر   ۀدر قرن ششرم هجرری بره رشرت     همگیدر سه اثر فوق هه « بال جبرئیل» ۀتفایر هاص اهگار

ی این اهگاره در فرهنر  اسرلامی اسرت. برا     اهد، گواه یک تحول تاریخی در دلالت مفهومدرآمده
گیررد. اهردهی بعرد، در قررن هشرتم،      تری به هود میاین فرضیه صور  جدی ،بررسی متون متیهر

مرور به چنان سرفصل شاهصری  ، به«پر جبرئیل»روایتی از عبید زاهاهی ااهی از آن است هه تعبیر 
پردازهد )زاهراهی،  ی به شرح آن میدر معارف اسلامی بدل شده است هه واعظان در مجالس عموم

(. در قرن یازدهم، مطربی سمرقندی همین اکایت را با اهتلاف مختصری در روایرت،  125: 1347
(. این تکرار روایی، در اصل بره معنرای ترداوم سرنتی     493: 1382ند )مطربی سمرقندی، هتکرار می

گری  هماشارا  متعدد دیگر هه بندی یافته است. این روایا  در هنار  است هه پیش از آن صور 
ای هلیدی را هر د  گون معارف اسلامی دلالت دارد، مائلههای گوههبر رواج این اصطلاح در اوزه

ای هاتیبه اهگاره« پر جبرئیل»شدن تعبیر  سازد هه ااهی از بدلپژوهشگر تاریخ اهدیشه آشکار می
هیم بنیادین دینی به شرح دقرای  ایرن مارئله    وسیعی از مفا ۀشناساهه است. به همین اعتبار، تبیین دامن

آوردن شواهدی در جهت بازهمایی این امر اسرت هره    ااضر فراهم ۀهاص واباته است. هدف مقال
 ۀمثابر  معرفتری تصروف بره    ۀطور هاص، در اوز ، در فرایند یک تحول تاریخی، بهلیپر جبرئ ۀاهگار
شناساهه تکوین یافته است. از قرن سروم هجرری، در مترون صروفیه بارطی معنرایی       هاتی ۀمائل کی

ای مرور، در ادبیا  صوفیاهه شبکهپذیرد و پس از آن بهصور  می« بال فرشته»پیشینی  ۀاهگار اول
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، یکیشایان توجه آن است هره ایرن بارط هرمنروت     ۀگیرد. هکتاز مفاهیم پیرامون این تعبیر شکل می
پیشرینی   ۀ. طی ایرن روهرد، اهگرار   اهجامد یدینی م یشناس ی  بنیادین بعدی در هاتولاتح متعاقباً، به

ااضرر، هریرک از ایرن ماریرها      ۀیابرد. در مقالر  در مایرهای معنایی متنوعی اشتقاق می« بال فرشته»
 تعریف شده است.« ایمحور اهگاره»تحت اصطلاح یک 
، در پیشربرد  اال نیتاریخی اهگاره است. باا، مبنای پژوهش ااضر، تحلیل یشناس از منظر روش

و  اهره یگرا های فرعری دیگرر، همچرون معناشناسری سراهت     های مختلف آن از روشو تحلیل بخش
 شرده اصلی مقاله، در سه بخش هلری تنظریم    ۀمقایاه تطبیقی متون تاریخی استفاده شده است. پیکر

گیرری از معناشناسری   ( و بهرره 1فراطر/ است. بخش هخات، با رجوع به تعبیر قرآهی بال فرشتگان )ال
پرردازد. ایرن دلالرت    گرا به تبیین دلالت استعاری بال فرشرته در قررون هخارت اسرلامی مری     ساهت

ای متعرددی تقاریم   یابد و در متون صوفیه به محورهای اهگاره استعاری در اعصار بعد هی  تداوم می
ایرن محورهرا هرواهیم پرداهرت. بخرش      طور مج ا به تحلیل هریک از  شود هه در این بخش بهمی

برال فرشرته    ۀهوینی از تکوین اهگرار  ۀدوم، بر هتایج ااصل از بخش پیشین تکیه دارد و معرف مرال
یررک مفهرروم فلاررفی و  ۀمثابرربرره« بررال جبرئیررل» ۀای برررای تولررد اهگرراراسررت. ایررن مقطررع، هنگامرره

. در ایرن  رود یشرمار مر   می بهاسلا ۀعطف شایان توجهی در تاریخ اهدیش ۀاست و هقط یشناهت یهات
عنوان القاگر ایرا   های جبرئیل و تخصیص هارهرد دو بال او بهمراله، هخات اشاره به تعدد بال

. سرسس برقرراری هاربت میران     دهد یالنوع اهااهی قرار م و مرگ به اهاان، جبرئیل را در جایگاه ر 
 یرسراهد. از سروی دیگرر، معرفر     مری  یاری یشناهت یل هاتوصدا/ آواز و بال/ پر جبرئیل به این تح

د. ایرن سره مورمون    سراز هلقت فرشتگان دیگر، این اهگراره را تقویرت مری    ۀعنوان واسطجبرئیل به
اساسی، با تکیه بر مقطع تکوینی پیشین، در اکمرت اشرراق سرهروردی، هظرم سراهتاری هروینی را       

 سازد.ممکن می
 

 پژوهش ۀپیشین
طور  ، بهاال نیپردازد. باابال فرشته در قرن ششم هجری می ۀبه تحول اهگار یطورهل این پژوهش به

پژوهشرگراهی   ۀعطف این تحول تیهید دارد. قاطبر  ۀعنوان هقطشیخ اشراق به ۀهاص بر آرا و اهدیش
اهد. اارین ضریایی   اهد، بر بعد اکمی و فلافی او تیهید داشته هه به تحلیل آثار سهروردی پرداهته

مشاء پرداهرت.   ۀاشراق و قیاس آن با آرای فلاسف خیهای فلافی شه( به شرح و باط دیدگا1386)
( از دیگررر 1375؛ سررهروردی، 1391؛ همرران، 1395سررید ااررین هصررر و هرراهری هررربن )هررربن،   

سهروردی را با تیهیدی اهدک بر آرای فلافی و  یعرفاهی آرا ۀپژوهاهی هاتند هه وجه سهروردی
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اهرد  رسراهده چهارصرد هیر     و این عدد را به هر ار  یدر متون اسلامی، گاه اال نیبرشمرده است. باا
 (.132: 4ق، ج  1427)محدث هوری، 

 
 قدرت-بال یا محور انگاره. 1
دار، هخارتین روایرا  اسرلامی برال را      پردازی فرشرتگان در قالرب موجرودا  برال    در عین صور  

اهد. اهد و همواره وجه استعاری آن را درهظر داشتهتوصیفی ظاهری از یک موجود عینی تلقی هکرده
، هتابی در ااان التقاسیم ۀهویاند قدر (.-ای )بالاستعاری هاظر است به محور اهگارهاین هاربرد 

مقدسری،  هواهرد ) مری « شرمار  یمفراهر بر   یو دارایکی از دو بال جهان »با  جغرافیا هشور مصر را 
ای از قدر  و استعاره ،هند هه بال(. این وصف وزهه را به هفع آن معنا سنگین می274: 1، ج 1361
قدر  در زبان عر ، به دوران پیش از اسلام  ۀمثاب به« بال/ جناح»هاربرد استعاری  بوده است. ع  
پس از عصر ه ول هیر  مرؤثر بروده    « بال فرشته»پردازی گردد و همین تعبیر استعاری در مفهوم بازمی

شرود.  است. همودهای متعددی از این هاربرد استعاری در متون ادبی پیش و پس از اسلام دیده مری 
 4:شود( هه در شمار امثال عر  هام برده می ه 211از جمله شعر معروف ابوالعتاهیه )م. 

جتتتت      تتتت   و اذا استتتتللن مل أ
 

د ا تتتد   تتت  ع، تتت   تتتط ر، تتتر  حلأ
 

 «.رسد یهامل شود و پرواز هند، مرگش از راه م شیها هرگاه مورچه بال درآورد و بال»ترجمه: 
صرور  اعطرای   استعاری این شعر، عطای بال به مورچه را به برهی شاراان امثال، در توضیح وجه
؛ 239و  89ق:  1424؛ هروارزمی،  123: 1376اهرد )ثعرالبی،    قدر  به موجودی هراتوان تعبیرر هررده   

ای از مفهوم قدر  اهگاشته شده اسرت و   (. در این تفایر، بال معنایی استعاره411ق:  1421قرطبی، 
 سرببی  را برال  مثرال،  ایرن  شررح  در دیگرر  گرروه . است آشکار نآ در( قدر -)بال یا محور اهگاره

 هنگرام  لاجرم و است هداوهد اهتیار تحت آن تحق  اما هجا ، و گشایش عامل غالباً ههاهد  داهاته
؛ 244: 3ق، ج  1424؛ جرااظ،  91: 1ج  ،1366 میرداهی، ) داشت هواهد معکوس اثری قوا صدور

قدر ( اهحراف معنایی مختصری پیدا -)بال یا (. در این تعبیر ثاهوی، محور اهگاره562: 6همان، ج 
 برال  توسرط  قردر   اعمرال  دیگرر،  عبار  به. شود یم تعبیر( قدر  عامل-صور  )بالو به هند یم

بال، این اهحراف مختصرر بره    ۀن اهگارتکوی بعدتر مراال در. شود یم داهاته هداوهد ارادۀ به منوط
بال فرشرتگان، هریرک از    ۀآتی از تحول اهگار ۀ. به این معنا هه در مرالاهجامد یواگرایی وسیعی م

 توان یهه م شود یدیگری تقایم م یا این دو معنا )ذا  قدر  یا عامل قدر ( به محورهای اهگاره
 ن داد:صور  زیر هشا هلی به یبند میآن را در یک تقا

 

. ایرن  در پریش گرفتنرد  ن ماریر روشری پدیدارشناسراهه را    ، در ایاال نی. بااهردهدمنطقی او بررسی 
 ۀفکری سهروردی و باتر تکوینی اهدیش ۀان اهتقاد قرار دارد هه عقبظرو در م رویکرد هاص، از آن
شناهتی، پژوهش ااضر مشرتمل برر    . در راستای ال این مشکل روشگذارد یوی را مغفول باقی م

وسریعی از منرابع    ۀساهتاری و بررسری تطبیقری اروز    ای هوین است هه بر مبنای تحلیل طرح فرضیه
از تحلیل  یریگ اول متون عرفان و تصوف استوار شده است. این مقاله برای هخاتین بار با بهره دست

تررین   ماتند بر هقش متون صوفیاهه در جهت تکروین یکری از هلیردی    یا وهیها، به ش تاریخی اهگاره
 ورزد.یهید میاسلامی ت ۀمفاهیم اکمی در تاریخ اهدیش

 
 یا بال فرشته و اشتقاق محورهای انگاره ۀانگار
ترر  هلی ۀدو لفظ هاظر به مفهومی وااد و مشت  از اهگار« بال جبرئیل»یا به تعبیر دیگر، « پر جبرئیل»
هاتند. در فرهن  اسلامی، هخاتین اشاره به بال فرشتگان در متن قرآن موجرود اسرت   « بال فرشته»

آیه هه یگاهه وصف قرآهری در برا  شرمایل فرشرتگان اسرت، آهران را رسرولاهی         . این1(1)الفاطر /
دار، مبتدا به دیرن   عنوان موجوداتی بالپردازی فرشتگان به . البته صور هند یمجه  به بال معرفی م

اشراره شرده اسرت )اول    « هروبیان»فرشتگان موسوم به  یها اسلام هیات. در هتب عهدین هی  به بال
سخن رفته است هه با دو برال  « سرافین»بال به هام  (. همچنین از فرشتگاهی شش29-23 :6پادشاهان، 
پردازان مایحی از دیربراز فرشرتگان   ، صور اال نی(. درع3-1: 6)اشعیا،  2اهدشان را پوشاهده چهره

(. به هرر ترتیرب،   1878: 2، ج 1345اهد )مصااب، دار ترسیم هرده را همواره با صور  اهاان و بال
هرار   بره  یفررد  مطمح هظر مؤلفان اسلامی واقع شده و در معنای استعاری منحصرربه  بارها ین وصفا

رفته است هه در غایت امر به یک تحول بنیادین فلافی در مفهروم برال فرشرته اهجامیرده اسرت. در      
اعرثم،   ؛ ابرن 45-44: 1، ج 1375متون اسلامی، قدر  پرواز، ویژگی عام فرشرتگان اسرت )طبرری،    

: 10، ج 1371میبردی،  ؛ 405: 1ترا، ج   هشرام، بری   ابرن ؛ 47: 1ق، ج  1409؛ ماعودی، 919ق:  1411
بال فرشتگان،  (. شایان توجه است هه در این متون،77-76ق:  1425؛ جنید، 452: 8؛ همان، ج 211

؛ ای از شمایل ایشان ترسیم هشود، همواره مرلازم صرور  آهران اسرت    وارهصور  اهدام اتی اگر به
 ۀ، هشراه 3(125عمرران /   قرآهری )آل  ۀقرن سوم، در شررح آیر   هگار خیواقدی، تار ۀل، به گفتامث برای

هه در جن  ااد به یاری مالماهان شتافتند، پرهایی بود هه « ماوّمین»دار، موسوم به  فرشتگان هشان
ایی را برر  پرهر  ،ایرن فرشرتگان   به پیروی ازمالماهان هی   ،)ص( امبریپس به دستور پ .بر هلاه داشتند

آیرد  ن برمیی(. همچنین از تعابیر راویان چن13: 2، ج 1374واقدی، هد )هردهای هویش هصب هلاه
هشاهی از علرو مقرام فرشرتگان اسرت. قررآن، ههایرت تعرداد برال فرشرتگان را چهرار            ،هه هثر  بال
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اهرد  رسراهده چهارصرد هیر     و این عدد را به هر ار  یدر متون اسلامی، گاه اال نیبرشمرده است. باا
 (.132: 4ق، ج  1427)محدث هوری، 

 
 قدرت-بال یا محور انگاره. 1
دار، هخارتین روایرا  اسرلامی برال را      پردازی فرشرتگان در قالرب موجرودا  برال    در عین صور  

اهد. اهد و همواره وجه استعاری آن را درهظر داشتهتوصیفی ظاهری از یک موجود عینی تلقی هکرده
، هتابی در ااان التقاسیم ۀهویاند قدر (.-ای )بالاستعاری هاظر است به محور اهگارهاین هاربرد 

مقدسری،  هواهرد ) مری « شرمار  یمفراهر بر   یو دارایکی از دو بال جهان »با  جغرافیا هشور مصر را 
ای از قدر  و استعاره ،هند هه بال(. این وصف وزهه را به هفع آن معنا سنگین می274: 1، ج 1361
قدر  در زبان عر ، به دوران پیش از اسلام  ۀمثاب به« بال/ جناح»هاربرد استعاری  بوده است. ع  
پس از عصر ه ول هیر  مرؤثر بروده    « بال فرشته»پردازی گردد و همین تعبیر استعاری در مفهوم بازمی

شرود.  است. همودهای متعددی از این هاربرد استعاری در متون ادبی پیش و پس از اسلام دیده مری 
 4:شود( هه در شمار امثال عر  هام برده می ه 211از جمله شعر معروف ابوالعتاهیه )م. 

جتتتت      تتتت   و اذا استتتتللن مل أ
 

د ا تتتد   تتت  ع، تتت   تتتط ر، تتتر  حلأ
 

 «.رسد یهامل شود و پرواز هند، مرگش از راه م شیها هرگاه مورچه بال درآورد و بال»ترجمه: 
صرور  اعطرای   استعاری این شعر، عطای بال به مورچه را به برهی شاراان امثال، در توضیح وجه
؛ 239و  89ق:  1424؛ هروارزمی،  123: 1376اهرد )ثعرالبی،    قدر  به موجودی هراتوان تعبیرر هررده   

ای از مفهوم قدر  اهگاشته شده اسرت و   (. در این تفایر، بال معنایی استعاره411ق:  1421قرطبی، 
 سرببی  را برال  مثرال،  ایرن  شررح  در دیگرر  گرروه . است آشکار نآ در( قدر -)بال یا محور اهگاره

 هنگرام  لاجرم و است هداوهد اهتیار تحت آن تحق  اما هجا ، و گشایش عامل غالباً ههاهد  داهاته
؛ 244: 3ق، ج  1424؛ جرااظ،  91: 1ج  ،1366 میرداهی، ) داشت هواهد معکوس اثری قوا صدور

قدر ( اهحراف معنایی مختصری پیدا -)بال یا (. در این تعبیر ثاهوی، محور اهگاره562: 6همان، ج 
 برال  توسرط  قردر   اعمرال  دیگرر،  عبار  به. شود یم تعبیر( قدر  عامل-صور  )بالو به هند یم

بال، این اهحراف مختصرر بره    ۀن اهگارتکوی بعدتر مراال در. شود یم داهاته هداوهد ارادۀ به منوط
بال فرشرتگان، هریرک از    ۀآتی از تحول اهگار ۀ. به این معنا هه در مرالاهجامد یواگرایی وسیعی م

 توان یهه م شود یدیگری تقایم م یا این دو معنا )ذا  قدر  یا عامل قدر ( به محورهای اهگاره
 ن داد:صور  زیر هشا هلی به یبند میآن را در یک تقا

 



100 / تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری

 عامل قدرت برای فرشتگان ۀمثاببال به. 1-2
 آیت قدرت خداوند :ای بال محور انگاره .1-2-1

دارد. در قرن سوم،  عنوان یکی از مظاهر از قدر  ا  غالباً در متون متقدم صوفیه رواج تعبیر بال به
 ق( اسرت.  243ارارث محاسربی )   ،پرردازد هخاتین مؤلف صوفی هه به توصیف بال فرشرتگان مری  

هدر  به توصیف ظاهر و صور  ملائکره   رغم اشارا  مکرر محاسبی به وجود فرشتگان، او به علی
اسرت. بره   های شاهص فرشتگان در آثار محاسبی داشتن برال  ، یکی از ویژگیاال نیباا .پردازدمی
هایشران را از سرر   آینرد و برال  های عظیم هود بر زمین فررود مری  او، فرشتگان در قیامت با بال ۀگفت

او ضرمن تیهیرد برر عظمرت فرشرتگان،       .(396: الرف  1986افکنند )محاسبی، تعظیم هداوهد فرومی
 137: ج 1986محاسبی، ورزد )برای بازهمایی هیبت هداوهد، مدام بر تواضع بال فرشتگان اصرار می

ای )بال قدر ( در مایر مشخصی هدایت بنابراین، محور اهگاره ؛(369 :  1986محاسبی، ؛ 202و 
، این مایر هط سیر اصلی تحول اهگارۀ اال نییابد. بااشود هه بعدها هی  در آثار صوفیه ادامه میمی

آیت عظمت هداوهد  از رود. در قرن چهارم هی  بال فرشتگان همچنان همودیشمار همی بال فرشته به
جبرئیل در مقام بیان قدر  هداوهد به ستایش عظمت  ،ها در هلال روایاتی هه در آن ژهیو به ؛است

؛ میبدی، 684: 4، ج 1386، ی؛ غ ال39: 3ق، ج  1414صالحی شامی، پردازد )بال فرشته اسرافیل می
هه از جاهب  شود یهبی اهگاشته م(. در این تعابیر، بال فرشته عمدتاً قدرتی و291-290: 1، ج 1371

 پروردگار به فرشتگان اعطا شده است.
 

 عامل رحمت خداوند بر انسان ۀمثاببال فرشتگان به .1-2-2
عمال اثر بال فرشتگان تحت امر هداوهد باشرد، لازم اسرت هره یراری آدمیران توسرط برال        اچناهچه 

فرشتگان بر فرراز   ۀهای گاتردبال فرشتگان همودی از رامت هداوهد تلقی شود. در متون اسلامی،
؛ 99: 1361قمری،  ها هماد افظ آن سرزمین و ساهناهش از سوی هداوهرد اسرت )  ای از سرزمینپاره

دار )هروبیان( در معمراری   هلدون تندیس فرشتگاهی بال ابن ۀبه گفت (.241: 4ق، ج  1420مقری ی، 
های آن  قصد محافظت زیر بال تابو  عهد را به لیاسرائ یهیکل سلیمان ترسیم شده بود و ب رگان بن

 یگارتر  هیسا از همین قبیل است همچنین(. 103: 1، ج 1363هلدون،  )ابن 7دادهد ها قرار می تندیس
شود )هرگوشی،  هرا  در متون اسلامی به آن اشاره می بال فرشتگان بر پیکر شهدا و مؤمنان هه به

بال ملائکه بر شخص پیامبر اسلام )ص(، در  ۀتردن ساییا گا (،398ق:  1409واقدی، ؛ 474: 1361
همچنرین گراه    (.166: 1، ج 1377؛ قاضری ابرقروه،   392: 1، ج 1363هلدون،  اال ایا  ایشان )ابن

پوشراهد  شرود هره عیرو  آدمری را از اغیرار مری      بال فرشتگان در قالب پرده و اجرابی معرفری مری   

 
 

 ذات قدرت فرشته ۀمثاببال فرشته به. 1-1
 ادراک قدرت-بال یا محور انگاره. 1-1-1

قردر  ادراک(  -ای )برال صرور  محرور اهگراره   قدر ( در مراله دیگرر بره  -ای )بالمحور اهگاره
 هورد.چشم می ی بهکبال و معرفت در قرن چهارم، در آرای ابوطالب م ۀ. اولین رابطابدی یاشتقاق م
مکی، فویلت عارفان بر فرشرتگان آن اسرت هره بره دو برال هروف و رجرا مجهر  هارتند؛           ۀبه گفت
اهرد و آن مقرام دیگرر را    آهکه هر گروه از فرشتگان تنها در یکری از ایرن دو مقرام تثبیرت شرده      اال

قردر  ادراک معنرا    ۀمثاببه این هحو، مکی بال را به .(423: 1ق، ج  1417)مکی،  هنندادراک همی
ای  داسرتان فرشرته   5القلو علمهند. مؤلف قدر  ادراک را ایجاد می-قدر -و محور بال هند یم

هره آیرا فروق پروردگرار مرا       هنرد  یهه بر دل او هطور م هند یبا هجده ه ار بال عظیم را روایت م
این فرشته را دو برابرر هررد و او برا قروای آن      یها هداوهد با آگاهی از این شبهه، بال .چی ی هات

ه ار سال در عوالم هلقت پرواز هرد، اما عاقبت از ادراک عظمت هلقت  اتیب ،های مواعف بال
؛ 333: 1382؛ طوسری،  248ق:  1422؛ همچنرین: قشریری،   118ق:  1424هداوهد عاج  ماهد )مکی، 

ای برای قدر   بال به معنای عامل و وسیله ۀ(. در این روایت هی  اهگار78-77: 1، ج 1363ماتملی، 
 6ادراک مشهود است.

 
 عامل قدرت حرکت فرشتگان ۀمثاب بال فرشته به. 1-1-2

شود هره در ادبیرا    هند و متذهر میمعرفی می شده تیجااظ فویلت بال بر دست را یک باور تثب
هننرد  دار تشربیه مری   برال عر  هی  عموماً برای ستایش سررعت ارهرت اهاران، آن را بره پرهردگان      

قرردر (، بررار دیگررر مارریر -)بررال یا از محررور اهگرراره ،(. برره ایررن هحررو30: 7ق، ج  1424)جررااظ، 
-ای )برال هند. محور اهگارهتعبیر می« قدر  ارهت»شود هه قدر  بال را به مشت  می یتر یج ئ

ودن در مترون  بر  الحرهرت  الایر یرا سرریع   قالب توصیف فرشتگان با صفت سریع در ،(ارهت قدر 
 (.117ق:  1423؛ تاتری، 356: 9؛ همان، ج 519-518: 7، ج 1371یابد )میبدی، اسلامی تظاهر می
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 عامل قدرت برای فرشتگان ۀمثاببال به. 1-2
 آیت قدرت خداوند :ای بال محور انگاره .1-2-1

دارد. در قرن سوم،  عنوان یکی از مظاهر از قدر  ا  غالباً در متون متقدم صوفیه رواج تعبیر بال به
 ق( اسرت.  243ارارث محاسربی )   ،پرردازد هخاتین مؤلف صوفی هه به توصیف بال فرشرتگان مری  

هدر  به توصیف ظاهر و صور  ملائکره   رغم اشارا  مکرر محاسبی به وجود فرشتگان، او به علی
اسرت. بره   های شاهص فرشتگان در آثار محاسبی داشتن برال  ، یکی از ویژگیاال نیباا .پردازدمی
هایشران را از سرر   آینرد و برال  های عظیم هود بر زمین فررود مری  او، فرشتگان در قیامت با بال ۀگفت

او ضرمن تیهیرد برر عظمرت فرشرتگان،       .(396: الرف  1986افکنند )محاسبی، تعظیم هداوهد فرومی
 137: ج 1986محاسبی، ورزد )برای بازهمایی هیبت هداوهد، مدام بر تواضع بال فرشتگان اصرار می

ای )بال قدر ( در مایر مشخصی هدایت بنابراین، محور اهگاره ؛(369 :  1986محاسبی، ؛ 202و 
، این مایر هط سیر اصلی تحول اهگارۀ اال نییابد. بااشود هه بعدها هی  در آثار صوفیه ادامه میمی

آیت عظمت هداوهد  از رود. در قرن چهارم هی  بال فرشتگان همچنان همودیشمار همی بال فرشته به
جبرئیل در مقام بیان قدر  هداوهد به ستایش عظمت  ،ها در هلال روایاتی هه در آن ژهیو به ؛است

؛ میبدی، 684: 4، ج 1386، ی؛ غ ال39: 3ق، ج  1414صالحی شامی، پردازد )بال فرشته اسرافیل می
هه از جاهب  شود یهبی اهگاشته م(. در این تعابیر، بال فرشته عمدتاً قدرتی و291-290: 1، ج 1371

 پروردگار به فرشتگان اعطا شده است.
 

 عامل رحمت خداوند بر انسان ۀمثاببال فرشتگان به .1-2-2
عمال اثر بال فرشتگان تحت امر هداوهد باشرد، لازم اسرت هره یراری آدمیران توسرط برال        اچناهچه 

فرشتگان بر فرراز   ۀهای گاتردبال فرشتگان همودی از رامت هداوهد تلقی شود. در متون اسلامی،
؛ 99: 1361قمری،  ها هماد افظ آن سرزمین و ساهناهش از سوی هداوهرد اسرت )  ای از سرزمینپاره

دار )هروبیان( در معمراری   هلدون تندیس فرشتگاهی بال ابن ۀبه گفت (.241: 4ق، ج  1420مقری ی، 
های آن  قصد محافظت زیر بال تابو  عهد را به لیاسرائ یهیکل سلیمان ترسیم شده بود و ب رگان بن

 یگارتر  هیسا از همین قبیل است همچنین(. 103: 1، ج 1363هلدون،  )ابن 7دادهد ها قرار می تندیس
شود )هرگوشی،  هرا  در متون اسلامی به آن اشاره می بال فرشتگان بر پیکر شهدا و مؤمنان هه به

بال ملائکه بر شخص پیامبر اسلام )ص(، در  ۀتردن ساییا گا (،398ق:  1409واقدی، ؛ 474: 1361
همچنرین گراه    (.166: 1، ج 1377؛ قاضری ابرقروه،   392: 1، ج 1363هلدون،  اال ایا  ایشان )ابن

پوشراهد  شرود هره عیرو  آدمری را از اغیرار مری      بال فرشتگان در قالب پرده و اجرابی معرفری مری   
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های جبرئیرل بررای   تعداد دقی  بال ،رسد در بدو امرهظر می ای برای بیان هثر  بوده است. بههلیشه
، پرس  اال نیری وجودشناهتی هدارد. بااام ۀمثابزیرا او تیهیدی بر این امر به ؛سرّاج مهم هبوده است

هثیرر،  ابرن ) 8 شرود  های جبرئیل داهاته مری و واقعی برای تعداد بال ،از آن عدد ششصد رقمی تثبیت
، یکری از مهرم  (. به این ترتیرب 323: 1384؛ سمعاهی، 465: 1، ج 1371؛ میبدی، 44: 1ق، ج  1407

. دشو  اقیقی وی بر اهاان پدیدار میترین هصایص جبرئیل ششصد بال او است هه تنها در صور
)ص( جبرئیرل را برا ششصرد برال او      امبریر شرود هره پ  این گ اره همواره تکرار میدر متون عرفاهی، 

؛ 151م:  2007؛ قشرریری، 322: 1384؛ سررمعاهی، 362: 9، ج 1371)میبرردی، مشرراهده هرررده اسررت  
 .(108: 1ق، ج  1414النرراس، ؛ ابررن سررید  44: 1ق، ج  1407هثیررر، ؛ ابررن88: 2، ج 1361بیهقرری، 

تنها با گاتردن و همایش دو بال از ششصد بال هویش  ،، جبرئیل در غالب روایا  موجوداال نیباا
(. تجلی ایرن دو برال   310: 1361؛ هرگوشی، 413: 1، ج 1374شود )مقدسی، گر میبر اهاان جلوه

 ست.جبرئیل بر شرق و غر  عالم اهااهی ا ۀهمادی از اااط هموارههاص 
، بال جبرئیل با ایفای هقش عامل القرای  بعد، از قرن چهارم به شدچناهکه در بخش پیشین اشاره 

عنوان هالک فرعون ای از موارد، جبرئیل به در پاره شود.های سایر فرشتگان ممتاز میاز بال ،عذا 
از جملره  (. گراه جبرئیرل برا همراهری فرشرتگان دیگرری       313و  312: 1378شود )بلعمی، می یمعرف

تررین   شود، اما در آن میان همرواره جبرئیرل مهرم    میکائیل و اسرافیل برای عذا  قوم لوط اع ام می
می رورویلوط را با قدر  یک پر هویش ز ۀهند؛ چناهکه قری هقش را در هلاک قوم لوط ایفاء می

ای هاسرتی هرور   توان در ماجر(. هشان دیگری از اثر پر جبرئیل را می165: 1 ، ج1373د )همان، ساز
ماه جات. بنا به روایت طبری، ماه و هورشید در ابتدای امر به یک اهدازه روشنی داشتند و هداوهد 

قصد تمای  شب و روز یا به هیت مجازا  ماه برای غرور او به جبرئیل فرمان داد تا پر هویش را بر  به
؛ میبردی،  32و  29: 1378لعمری،  ب؛ 40: 1، ج 1375طبری، ماه برزهد تا اهدهی از هور آن محو شود )

 (.234: 8، ج 1371
 د.شرو بخش تلقری مری  عامل القای ایا  و هجا  جیتدر از سوی دیگر، بال دیگر جبرئیل هی  به

ین هحو هه در آن هنگام هه رهج اهاران بره ارد    ارود. به شمار می هاجی اهاان به یطورهل جبرئیل به
شتابد. مؤلفان صوفی در قرن پنجم و ششرم برر   او میرسد، جبرئیل به یاری غایت و ههایت هود می

در آن دوران هره  هنرد هره    ماتملی عنوان مری . ورزهد یعنوان هاجی اهاان تیهید مجبرئیل به ۀاهگار
محافظرت از آهران را برعهرده داشرته اسرت       ۀاصحا  ههرف در غرار هفتره بودهرد، جبرئیرل وظیفر      

( هه در لیاسرائ یزرین بن ۀگوسال ۀمری )سازهدجبرئیل از سا همچنین(. 133: 1، ج 1363)ماتملی، 
جبرئیل همران   از طرفی(. 1515: 4هودهی در بیابان رها شده بود، هگهداری هرده است )همان، ج 

 در همین راستا، عبدالجبار هفرّی در قررن چهرارم   (.62ق:  1422قشیری، ؛ 207: 2تا، ج  ترمذی، بی)
هره ار  برر برال فرشرتگاهش       هنرد  یضمن یکی از دعاهای هود از هداوهد آن رامتی را طلرب مر  

 (.333م:  2007مکتو  هموده است )هفری، 
 

 عامل عذاب خداوند بر انسان ۀمثاببال فرشتگان به .2-2-3
شرود.  هرار گرفتره مری    از سوی دیگر، گاه قدر  بال فرشتگان در جهت عذا  اقروام گناهکرار بره    

عامرل هرلاک اهاران اشراره      ۀمثابر ق( هخاتین های است هه به قدر  بال جبرئیرل بره   310طبری )
بره   .(229: 1، ج 1375طبرری،  ) دداهر  یو بال این فرشته را عامل ویراهی سرزمین قوم لوط مر  هند یم

 هجرا   عامل-عامل قدر -صور  بالبه متفاو  مایری در قدر ،-ای بالاین هحو، محور اهگاره
از فرشتگان ج   کی چیشود. گفتنی است هه در متون اسلامی، بال همی تفایر اهاان هلاک/ اهاان

ئیل برا  رود و از همین هقطه، افتراق مقام جبر شمار همی جبرئیل، عامل القای عذا  و هلاک اهاان به
 .شود یسایر فرشتگان آغاز م

 
 تکوین انگارۀ بال فرشته به بال جبرئیل ۀمرحل. 3

او را »هنرد:  جبرئیرل را چنرین وصرف مری     ،ق( به هقل از شربلی  378در قرن چهارم، ابوهصر سرّاج )
پوشراهد و دیگرری   هفتصد زبان هات و هفتصد بال و دو بال او اگر باز شرود، یکری مشررق را مری    

 :)همان« پوشاهدتوان از ملکی سخن گفت هه دهیا را میان دو بال هود می پس چگوهه میمغر  را. 
گوهره بره فارسری    (. در قرن هفتم، روزبهان بقلی همان قول شبلی را با اهدهی اهرتلاف، ایرن  34-35

از آن باز هند، از مشرق تا مغر   یاو را هفتصد هعت است و هفتصد پر هه اگر پر»هند: ترجمه می
 ۀدر ترجمر  .(235: 1374)بقلری،  « اسرت   بیر در دو پرر او غا  ایر هره ده  یاز ملکر  ید. چه پرسر بسوش

ترجمه شده است و چناهکه پیدا است، میان دو لفظ بال « پر»صور  به« بال»یا « جناح»روزبهان لفظ 
شود، هم سرّاج و هرم روزبهران    ای برقرار است. چناهکه مشاهده می اهگاره یهماه نیعینیت یا ا ،و پر

 صراات، و روزبهان بهدهند. همچنین، سرّاج های هثیر این فرشته تخصیص میدو بال را از میان بال
، اهگارۀ برال  اال نیداهند. باای محیط مید، این دو بال را بر شرق یا غر  عالم مایتلویح صور  به

در قررن   واقرع،  روزبهان بقلی تحولی عمده را پشت سر ههاده است. به ۀز عصر سرّاج تا زماهجبرئیل ا
 هند. او برای هخاتین برار، ای از تکوین آن وارد میتازه ۀسرّاج اهگارۀ بال فرشته را به مرال چهارم

و  34م:  1914هنرد )سررّاج،   دو بال هاص او از آن میران اشراره مری    تیبه هفتصد پر جبرئیل و اهم
ذهر است هه در ادبیا  سررّاج و معاصرران او عردد هفتصرد/ هفتصرده ار، منحصرراً        شایان(. 399
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های جبرئیرل بررای   تعداد دقی  بال ،رسد در بدو امرهظر می ای برای بیان هثر  بوده است. بههلیشه
، پرس  اال نیری وجودشناهتی هدارد. بااام ۀمثابزیرا او تیهیدی بر این امر به ؛سرّاج مهم هبوده است

هثیرر،  ابرن ) 8 شرود  های جبرئیل داهاته مری و واقعی برای تعداد بال ،از آن عدد ششصد رقمی تثبیت
، یکری از مهرم  (. به این ترتیرب 323: 1384؛ سمعاهی، 465: 1، ج 1371؛ میبدی، 44: 1ق، ج  1407

. دشو  اقیقی وی بر اهاان پدیدار میترین هصایص جبرئیل ششصد بال او است هه تنها در صور
)ص( جبرئیرل را برا ششصرد برال او      امبریر شرود هره پ  این گ اره همواره تکرار میدر متون عرفاهی، 

؛ 151م:  2007؛ قشرریری، 322: 1384؛ سررمعاهی، 362: 9، ج 1371)میبرردی، مشرراهده هرررده اسررت  
 .(108: 1ق، ج  1414النرراس، ؛ ابررن سررید  44: 1ق، ج  1407هثیررر، ؛ ابررن88: 2، ج 1361بیهقرری، 

تنها با گاتردن و همایش دو بال از ششصد بال هویش  ،، جبرئیل در غالب روایا  موجوداال نیباا
(. تجلی ایرن دو برال   310: 1361؛ هرگوشی، 413: 1، ج 1374شود )مقدسی، گر میبر اهاان جلوه

 ست.جبرئیل بر شرق و غر  عالم اهااهی ا ۀهمادی از اااط هموارههاص 
، بال جبرئیل با ایفای هقش عامل القرای  بعد، از قرن چهارم به شدچناهکه در بخش پیشین اشاره 

عنوان هالک فرعون ای از موارد، جبرئیل به در پاره شود.های سایر فرشتگان ممتاز میاز بال ،عذا 
از جملره  (. گراه جبرئیرل برا همراهری فرشرتگان دیگرری       313و  312: 1378شود )بلعمی، می یمعرف

تررین   شود، اما در آن میان همرواره جبرئیرل مهرم    میکائیل و اسرافیل برای عذا  قوم لوط اع ام می
می رورویلوط را با قدر  یک پر هویش ز ۀهند؛ چناهکه قری هقش را در هلاک قوم لوط ایفاء می

ای هاسرتی هرور   توان در ماجر(. هشان دیگری از اثر پر جبرئیل را می165: 1 ، ج1373د )همان، ساز
ماه جات. بنا به روایت طبری، ماه و هورشید در ابتدای امر به یک اهدازه روشنی داشتند و هداوهد 

قصد تمای  شب و روز یا به هیت مجازا  ماه برای غرور او به جبرئیل فرمان داد تا پر هویش را بر  به
؛ میبردی،  32و  29: 1378لعمری،  ب؛ 40: 1، ج 1375طبری، ماه برزهد تا اهدهی از هور آن محو شود )

 (.234: 8، ج 1371
 د.شرو بخش تلقری مری  عامل القای ایا  و هجا  جیتدر از سوی دیگر، بال دیگر جبرئیل هی  به

ین هحو هه در آن هنگام هه رهج اهاران بره ارد    ارود. به شمار می هاجی اهاان به یطورهل جبرئیل به
شتابد. مؤلفان صوفی در قرن پنجم و ششرم برر   او میرسد، جبرئیل به یاری غایت و ههایت هود می

در آن دوران هره  هنرد هره    ماتملی عنوان مری . ورزهد یعنوان هاجی اهاان تیهید مجبرئیل به ۀاهگار
محافظرت از آهران را برعهرده داشرته اسرت       ۀاصحا  ههرف در غرار هفتره بودهرد، جبرئیرل وظیفر      

( هه در لیاسرائ یزرین بن ۀگوسال ۀمری )سازهدجبرئیل از سا همچنین(. 133: 1، ج 1363)ماتملی، 
جبرئیل همران   از طرفی(. 1515: 4هودهی در بیابان رها شده بود، هگهداری هرده است )همان، ج 
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. یک بار در هرداسلام )ص( دو بار جبرئیل را با صور  اصلی او مشاهده  امبریهند هه پروایت می
دهرد  اف  مبین )در سفر معراج( و یک بار در اف  اعلی )هنگام القای هخاتین وای(. او توضیح مری 

جبرئیل هنگام ظهور در اف  اعلری دو برال هرویش را مری     هه اف  اعلی در مشرق واقع شده است و
هنرد  یکی از دو بال او روی در مشرق دارد و بال دیگر افر  مغرر  را سرد مری     هه یهحو به ؛گشاید
میبدی تعبیری از رامت و منبع ایرا    ۀشیرسد مشرق در اهد هظر می به (.356: 9، ج 1371)میبدی،

دهد هه مشرق همرواره محرل   در موضع دیگر توضیح می چناهکه؛ و مغر  هماد تباهی و افول است
بره  (.385: 1، ج 1371تراریکی اسرت )میبردی،     ۀطلوع و برآمدن هور و مغر  جایگاه غرو  و غلب

 یسرو  گرداهدن از مغرر  بره   جاهب هعبه با تعبیر روی به المقدس تیعلاوه از تغییر قبله مالماهان از ب
بنرابراین، برال    ؛(327: 1، ج 1371یس جهودان برود )میبردی،   هاامیدی و ی ۀهند هه مایمشرق یاد می

 شود. شرقی جبرئیل ملقی رامت و بال غربی او ملقی عذا  داهاته می
به همین ترتیب، در آرای میبردی، جبرئیرل همرواره در مواجهره برا تمرامی آدمیران برا دو پرر از          

بخشی است هه میبدی از آن با شود. یکی از این دو بال/ پر عامل ایا  ششصد پر هویش ظاهر می
را تنهرا  « پرر طاووسری  »(. او اصرطلاح  1376: 1، ج 1371هنرد )میبردی،   یاد می« پر طاووسی»عنوان 

شرود؛ از   آدمیران اعر ام مری    یسرو  برد هه با پیام رامت هداوهد بره هار می زماهی در با  جبرئیل به
لیرل )ع( برا هداوهرد فرسرتاده     جمله هنگامی هه جبرئیل هه برای آزمودن صحت دوستی ابراهیم ه

( یا زمراهی هره محمرد )ص( را در سرفر معرراج      726 -725: 2؛ همان، ج 375: 1شود )همان، ج  می
زماهی هه هداوهد جبرئیل را بررای   ؛ همچنین(255: 9؛ همان، ج 763: 1هند )همان، ج همراهی می

ر پر طاووسی به آثرار میبردی   (. هاربرد تعبی238: 9فرستد )همان، ج ابلاغ بعثت ه د محمد )ص( می
( 400: 1384جوید )سمعاهی، شود. سمعاهی هی  از اصطلاح پر طاووسی جبرئیل بهره میمحدود همی

 (.99-98هند )همان: معرفی می« طاووس ملائکه»صراات  بهو هی  جبرئیل را 
هرای  برال »ور مررگ اسرت. ایرن برال یرا      آ از هگاه میبدی اما جبرئیل پر دیگری هی  دارد هه پیرام 

(. جبرئیرل برا   113: 7؛ همران، ج  82: 1، ج 1371د )میبدی، شو عامل هلاک آدمی تلقی می« عذا 
: 10؛ همان، ج 326: 5؛ همان، ج 426: 4هند )همان، ج قوم لوط را هلاک می« پر عذا »توسل به 

قصرد   شود هه (. همچنین جبرئیل با یک ضربه از بال عذا  هود موجب هابینایی مهاجماهی می397
تاریرک   ۀ(. همچنرین هقطر  394: 9؛ همران، ج  424: 4لروط )ع( را داشرتند )همران، ج     ۀورود به هاه

 (.234: 8؛ همان، ج 523: 5بال عذا  جبرئیل است )همان، ج  ۀ)هلف( ماه هی  اثری از ضرب
 

قوم فرعون در رود هیل  هردن اسرائیل به هنگام فرار از مصر و غرقای بود هه برای هجا  بنیفرشته
در همرین دوران، میبردی جبرئیرل را     (.1516: 4، ج 1363آهران شرتافت )مارتملی بخراری،      یسو به
-41: 6، ج 1371هنرد )میبردی،   )ع( معرفی مری  یایهاجی مریم )ع( از هلاک هنگام تولد ع ۀفرشت
فرشتگاهی بود هه در جن  بدر بره یراری سرساه مارلماهان      ۀ(. به روایت سمعاهی، جبرئیل سردست42

جبرئیل  ،شود هه به هنگام قیامت یادآور می یغ ال همچنین ابواامد (.554: 1384شتافتند )سمعاهی، 
(. جبرئیل علاوه 930: 4، ج 1386هند )غ الی، پیامبر اسلام )ص( را در عبور از پل صراط یاری می

اسرلام )ص( در موضرعی بره     امبریرود؛ چناهکه پشمار می بر یاری محمد )ص( یاریگر امت او هی  به
القدس شاعر مالماهی را هه به هفع امت اسلام شرعر مری   روح ۀلیوس هند تا بهدرگاه هداوهد دعا می

دارد هه با رجوع (. ابواامد غ الی این هکته را اظهار می594: 2، ج 1386سرود، یاری هند )غ الی، 
القردس هره هداوهرد او را     توان دریافت هه هداوهد دو بنده دارد: یکی جبرئیل یرا روح  به اهبار می
هند و دیگری ابلیس هه هداوهد وی را دشمن میرا به راه ا  هدایت می زیرا اهاان ؛دوست دارد

(. بره ایرن   168: 4، ج 1386دارد )غ الری،  اکمرت برازمی   تیر غا زیرا آدمیان را از رسیدن به ؛دارد
هند و او را در برابرر شریطان )همراد    عنوان هماد قوای هیر در عالم یاد میترتیب، غ الی از جبرئیل به

 دهد.شر( قرار می
باید توجه داشت هه هقش جبرئیل در مقام هاجی اهاان عمدتاً بره برال او منروط مری     اال نیدرع
. روایتی راجع به القای هخاتین وای به محمد )ص( ااهی از آن است هه پیامبر اسرلام )ص(  شود

در میان  شود هه جبرئیل او را به هنگام القای هخاتین وای تنها زماهی قادر به قرائت آیا  قرآن می
شرود،  گیرد و سراهجام درست در زماهی هه آیا  بر زبان محمد )ص( جاری میدو بال هویش می

بره   همچنرین (. 34: 3، ج 1373 ،د )بلعمری شرو هنرد و هاپدیرد مری   او را از میان دو پر هویش رها می
ترمذی، زماهی هه اسماعیل )ع( و هاجر )س( در بیابان مکه از تشنگی به اال اضرطرار افتراده    ۀگفت

ای را بودهد، هداوهد جبرئیل را برای یاری ایشان فرستاد. در آن هنگام، جبرئیل با بال هویش دایرره 
 :3ترا، ج   )ترمذی، بی بر هاک هشک زمین ترسیم هرد هه از آن محل آ  بهشتی زم م برجوشید

 (.108: 1؛ همان، ج 269
 

 تفکیک نقش دو بال جبرئیل. 3-1
شرود از  دو هقرش متورادی را هره بره برال جبرئیرل هاربت داده مری         یروشن در قرن ششم، میبدی به
هند هره  دهد. او تییید میهند و هریک را به یکی از دو بال جبرئیل هابت مییکدیگر تفکیک می

( میبردی  14: 2؛ همران، ج  465-464و  290: 1، ج 1371جبرئیل در اصل ششصد پر دارد )میبردی،  
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. یک بار در هرداسلام )ص( دو بار جبرئیل را با صور  اصلی او مشاهده  امبریهند هه پروایت می
دهرد  اف  مبین )در سفر معراج( و یک بار در اف  اعلی )هنگام القای هخاتین وای(. او توضیح مری 

جبرئیل هنگام ظهور در اف  اعلری دو برال هرویش را مری     هه اف  اعلی در مشرق واقع شده است و
هنرد  یکی از دو بال او روی در مشرق دارد و بال دیگر افر  مغرر  را سرد مری     هه یهحو به ؛گشاید
میبدی تعبیری از رامت و منبع ایرا    ۀشیرسد مشرق در اهد هظر می به (.356: 9، ج 1371)میبدی،

دهد هه مشرق همرواره محرل   در موضع دیگر توضیح می چناهکه؛ و مغر  هماد تباهی و افول است
بره  (.385: 1، ج 1371تراریکی اسرت )میبردی،     ۀطلوع و برآمدن هور و مغر  جایگاه غرو  و غلب

 یسرو  گرداهدن از مغرر  بره   جاهب هعبه با تعبیر روی به المقدس تیعلاوه از تغییر قبله مالماهان از ب
بنرابراین، برال    ؛(327: 1، ج 1371یس جهودان برود )میبردی،   هاامیدی و ی ۀهند هه مایمشرق یاد می

 شود. شرقی جبرئیل ملقی رامت و بال غربی او ملقی عذا  داهاته می
به همین ترتیب، در آرای میبردی، جبرئیرل همرواره در مواجهره برا تمرامی آدمیران برا دو پرر از          

بخشی است هه میبدی از آن با شود. یکی از این دو بال/ پر عامل ایا  ششصد پر هویش ظاهر می
را تنهرا  « پرر طاووسری  »(. او اصرطلاح  1376: 1، ج 1371هنرد )میبردی،   یاد می« پر طاووسی»عنوان 

شرود؛ از   آدمیران اعر ام مری    یسرو  برد هه با پیام رامت هداوهد بره هار می زماهی در با  جبرئیل به
لیرل )ع( برا هداوهرد فرسرتاده     جمله هنگامی هه جبرئیل هه برای آزمودن صحت دوستی ابراهیم ه

( یا زمراهی هره محمرد )ص( را در سرفر معرراج      726 -725: 2؛ همان، ج 375: 1شود )همان، ج  می
زماهی هه هداوهد جبرئیل را بررای   ؛ همچنین(255: 9؛ همان، ج 763: 1هند )همان، ج همراهی می

ر پر طاووسی به آثرار میبردی   (. هاربرد تعبی238: 9فرستد )همان، ج ابلاغ بعثت ه د محمد )ص( می
( 400: 1384جوید )سمعاهی، شود. سمعاهی هی  از اصطلاح پر طاووسی جبرئیل بهره میمحدود همی

 (.99-98هند )همان: معرفی می« طاووس ملائکه»صراات  بهو هی  جبرئیل را 
هرای  برال »ور مررگ اسرت. ایرن برال یرا      آ از هگاه میبدی اما جبرئیل پر دیگری هی  دارد هه پیرام 

(. جبرئیرل برا   113: 7؛ همران، ج  82: 1، ج 1371د )میبدی، شو عامل هلاک آدمی تلقی می« عذا 
: 10؛ همان، ج 326: 5؛ همان، ج 426: 4هند )همان، ج قوم لوط را هلاک می« پر عذا »توسل به 

قصرد   شود هه (. همچنین جبرئیل با یک ضربه از بال عذا  هود موجب هابینایی مهاجماهی می397
تاریرک   ۀ(. همچنرین هقطر  394: 9؛ همران، ج  424: 4لروط )ع( را داشرتند )همران، ج     ۀورود به هاه

 (.234: 8؛ همان، ج 523: 5بال عذا  جبرئیل است )همان، ج  ۀ)هلف( ماه هی  اثری از ضرب
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 ۀدرجر را هیر  بره    )ع( یرل یوسرف  (. مارح پرر جبرئ  754 برهرد )همران:  عیای او را تا آسمان برالا مری  
 زمراهی هره همارر ع یر      (24قرآن )یوسرف/   ۀآیمطاب   میبدی، ۀگفتهند. به فرشتگان ه دیک می

. ایرن  ردگرارش را مشراهده هررد   یوسف برهران پرو  ،هواهدفرارا به هوابگاه هود  )ع( یوسف مصر
ه آن را بر پشت یوسف هواهت تا شهو  از وجود او زایل شرود و بره   پر جبرئیل بود ه برهان همان

)ص( هی  اتفاق میواقعه معراج برای محمد  (. این ماح در51 :5ج صفت فرشتگان درآید )همان، 
)همران:   آمرد فررود   برر زمرین   و او را بر پر هود سوار هرد لیجبرئ در بازگشت به این هحو هه ؛افتد
آثرار   مارح در  هور از فرشته به اهاان اسرت.  ۀافاضمفهوم  میبدی معادل ۀاهدیشتعبیر ماح در  .(498

گیرد. به این ترتیرب، مارح پرر جبرئیرل در قالرب ملقری       پر جبرئیل صور  می ۀلیوس به میبدی غالباً
و متوراد   با هاصیت دوگاهه ، پر جبرئیلمیبدی ۀاهدیشدر  .شود ایا  روااهی به اهاان بازهمایی می

بررای   شود. به این هحو، جبرئیرل سرببی   ایا  ظاهر می ملقی اال نیدرع مرگ و هود، یعنی القاگر
هرای ایرن   برال  فررد  منحصرربه  است. هگاه میبدی به جبرئیل و هاصیت در عالم اهااهی برقراری عدل

« آواز پر جبرئیرل » ، یعنیترین رسالا  رم ی سهروردیای برای ورود به یکی از مهممقدمه فرشته
 به آن هواهیم پرداهت. تر مفصل بعد رود هه اهدهیشمار می به
 

 آواز پر جبرئیل. 3-3
 ،بتشود. این هامی فرشتگان تعریفاز قرن چهارم هجری، در متون صوفیه، هابتی میان صدا و بال 

: 1361 ،یهرگوشر ) هیر د مری برهه از برال فرشرتگان   د شو می آواز تابیحی همایان صور  بهاغلب 
 ،( در برهررری مررروارد481: 1361هرگوشررری، ؛ 132: 4ج ، ق 1427محررردث هررروری،  ؛320 و 312
  اورور و صرور   معررف  های عادی هی  قادر به استماع آواز بال فرشتگان هاتند. ایرن صردا   اهاان

صرحابه بره هنگرام وفررا      آهکررهروایتری مبنری برر     از جملره پدیرداری فرشرتگان هر د اهاران اسررت،     
( یا روایتری اراهی   459: 1361)هرگوشی،  دهدیشن)ص( آواز بال فرشتگان را با گوش هود محمد
تگان اامل تابو  عهرد  آواز بال فرش در زمان بازگشت تابو  عهد به میان قوم لیاسرائ یبن آهکهاز 
 .(47: 1ج ، ق 1409ماعودی، ) استماع هردهدرا 

از میران تمرامی آوازهرایی هره از برال       ،مفهوم بال جبرئیرل  تبع به، صدای بال جبرئیل، اال نیباا
 هند. شناساهه پیدا می هاتیهی د، مفهومی فرشتگان می

د هرر آواز برال جبرئیرل را اسرتماع     ،هیل بره همرال توایرد    ۀلحظ، ابراهیم )ع( در یغ ال ۀگفتبه 
از دو بال جبرئیرل و هاصریت    ،آواز پر جبرئیل ۀرسالسهروردی بعدها در  (.473: ق 1416)غ الی، 

 هواهرد، صرور    مری « آواز پر جبرئیرل »گوید. ظاهراً مفهومی هه سهروردی آن را آن دو سخن می

 بخش بخش جبرئیل به عامل حیات تکوین انگارۀ بال نجات. 3-2
صرور    مثابۀ امری وجودشناهتی، برال جبرئیرل هره بره     بعد از تکوین اهگارۀ بال جبرئیل به ۀدر مرال

از هقش برال   ،د. در مواضع متعددیشوبخش ظاهر میبخش، بلکه در مقام عاملی ایا عامل هجا 
شود. مطاب  یکی از روایا  مشهور و پربارامد در مترون    جبرئیل در آفرینش فرشتگان دیگر یاد می

هند و در این هنگام از قطراتی هره از  ، جبرئیل هر روز در یکی از رودهای بهشت غال میاسلامی
 2007قشریری،   ؛252: 1، ج 1374)مقدسی،  شوهدمی دهیچکد، فرشتگان دیگری آفر های او می بال
 (.311: 1361هرگوشی، ؛ 127م: 

تحول مرتبۀ وجودی اهاان و عنوان عامل به« ماح بال فرشته»از تعبیر  ،همچنین در متون اسلامی
مکری و مقدسری   شود. این تعبیر هه از قرن چهرارم در آرای ابوطالرب   تبدیل اهاان به فرشته یاد می

؛ 252: 1ج  ،1374، معرف اهتقال هوعی قروای رواراهی بره اهاران اسرت )مقدسری،       شود میمشاهده 
 ،معرراج  ۀپیش از واقعر  شود هه . در قرن ششم، اکیم سنایی یادآور می(243: 1ق، ج  1417مکی، 
از قلرب او زدوده شرد و سرراهجام     هرا  یمحمد )ص( به امر هداوهد شرکافته شرد و تمرام هاپراه     ۀسین

د )سرنایی،  هرشکافته محمد )ص( آن جراات را ترمیم  ۀجبرئیل با هواهتن بال رامت هود بر سین
دیل وجرودی اهاران بره مقرام     او آشکارا از امکان تب (. میبدی هی  بر این معنا تیهید دارد.201: 1383

و هره   9شدن در تفکر میبدی، هره بره معنرای تبردیل در صرفا       گوید. فرشتهروااهی فرشته سخن می
داهرد و آن را تحرت   هور است. میبدی این امکران را در گرروی اهتقرال معرفرت مری      ۀافاضواباته به 
متعلر  بره عرالم ملرک(     عنروان موجرودی   ماح یا لمس اهاران )بره   هند.تعریف می« ماح»اصطلاح 

کی هود ملهه اهاان از وجود د شومیعنوان موجودی ملکوتی( تنها زماهی ممکن توسط فرشته )به
هنرد هره در   و در شمار موجودا  ملکوتی قرار گرفته باشد. میبدی روایرت مری   دومجرد ش یهل به

هنرد.  او را مارح مری   به این هحو و ردیگ یدربرم یتنگبه ص( را محمد )جبرئیل سه بار  ،شب بعثت
را به  یو تیبشر عتیطبسه بار  ههآن بود  ،نیادر  اکمت» ید:اف ا در توضیح این ماجرا می میبدی
اهاان توسرط فرشرته در مواضرع دیگرر از     ماح  .(240: 9ج  ،1371)میبدی، « م اج داد یمَلِکعنصر 
را  عیای )ع( ،روایا  موجودمیبدی، مطاب  یکی از  ۀگفتی هی  همین هارهرد را دارد. به میبد آثار

د )همان، ن باشاماتا از شر شیطان در د هرجبرئیل او را با بال هود ماح  از آن رو مایح هامیدهد هه
زدایرد و سرشرتی   عنصر شیطاهی را از وجود ماریح مری   (. به این هحو، ماح با بال جبرئیل118 :2ج 

 برا  هرایی اسرت هره قرادر اسرت      معدود اهاان ۀزمرمایح در  ،بخشد. از همین روفرشتگاهی به او می
مایح برهلاف تصرور دشرمنان    در روایت میبدی، عروج هند.ملازمت جام هود به عالم ملکو  

دو فرشرته برا مارح برازوی      ،یابرد و در ایرن ارال   فرشتگاهی می میرد، بلکه سرشت و ذاتیهود همی
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 ۀدرجر را هیر  بره    )ع( یرل یوسرف  (. مارح پرر جبرئ  754 برهرد )همران:  عیای او را تا آسمان برالا مری  
 زمراهی هره همارر ع یر      (24قرآن )یوسرف/   ۀآیمطاب   میبدی، ۀگفتهند. به فرشتگان ه دیک می

. ایرن  ردگرارش را مشراهده هررد   یوسف برهران پرو  ،هواهدفرارا به هوابگاه هود  )ع( یوسف مصر
ه آن را بر پشت یوسف هواهت تا شهو  از وجود او زایل شرود و بره   پر جبرئیل بود ه برهان همان

)ص( هی  اتفاق میواقعه معراج برای محمد  (. این ماح در51 :5ج صفت فرشتگان درآید )همان، 
)همران:   آمرد فررود   برر زمرین   و او را بر پر هود سوار هرد لیجبرئ در بازگشت به این هحو هه ؛افتد
آثرار   مارح در  هور از فرشته به اهاان اسرت.  ۀافاضمفهوم  میبدی معادل ۀاهدیشتعبیر ماح در  .(498

گیرد. به این ترتیرب، مارح پرر جبرئیرل در قالرب ملقری       پر جبرئیل صور  می ۀلیوس به میبدی غالباً
و متوراد   با هاصیت دوگاهه ، پر جبرئیلمیبدی ۀاهدیشدر  .شود ایا  روااهی به اهاان بازهمایی می

بررای   شود. به این هحو، جبرئیرل سرببی   ایا  ظاهر می ملقی اال نیدرع مرگ و هود، یعنی القاگر
هرای ایرن   برال  فررد  منحصرربه  است. هگاه میبدی به جبرئیل و هاصیت در عالم اهااهی برقراری عدل

« آواز پر جبرئیرل » ، یعنیترین رسالا  رم ی سهروردیای برای ورود به یکی از مهممقدمه فرشته
 به آن هواهیم پرداهت. تر مفصل بعد رود هه اهدهیشمار می به
 

 آواز پر جبرئیل. 3-3
 ،بتشود. این هامی فرشتگان تعریفاز قرن چهارم هجری، در متون صوفیه، هابتی میان صدا و بال 

: 1361 ،یهرگوشر ) هیر د مری برهه از برال فرشرتگان   د شو می آواز تابیحی همایان صور  بهاغلب 
 ،( در برهررری مررروارد481: 1361هرگوشررری، ؛ 132: 4ج ، ق 1427محررردث هررروری،  ؛320 و 312
  اورور و صرور   معررف  های عادی هی  قادر به استماع آواز بال فرشتگان هاتند. ایرن صردا   اهاان

صرحابه بره هنگرام وفررا      آهکررهروایتری مبنری برر     از جملره پدیرداری فرشرتگان هر د اهاران اسررت،     
( یا روایتری اراهی   459: 1361)هرگوشی،  دهدیشن)ص( آواز بال فرشتگان را با گوش هود محمد
تگان اامل تابو  عهرد  آواز بال فرش در زمان بازگشت تابو  عهد به میان قوم لیاسرائ یبن آهکهاز 
 .(47: 1ج ، ق 1409ماعودی، ) استماع هردهدرا 

از میران تمرامی آوازهرایی هره از برال       ،مفهوم بال جبرئیرل  تبع به، صدای بال جبرئیل، اال نیباا
 هند. شناساهه پیدا می هاتیهی د، مفهومی فرشتگان می

د هرر آواز برال جبرئیرل را اسرتماع     ،هیل بره همرال توایرد    ۀلحظ، ابراهیم )ع( در یغ ال ۀگفتبه 
از دو بال جبرئیرل و هاصریت    ،آواز پر جبرئیل ۀرسالسهروردی بعدها در  (.473: ق 1416)غ الی، 

 هواهرد، صرور    مری « آواز پر جبرئیرل »گوید. ظاهراً مفهومی هه سهروردی آن را آن دو سخن می
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(. در ایرن ارال،   201-200الف:  1375سهروردی، ) شودیا هویشتن هویش ااصل می هود وجود
 ۀمحرهر تابرد و برا قروای    هه از عقل بر آهران مری   «لوامع»یا  «لوایح»اهواری به هام هر هفس با ادراک 

 1375سرهروردی،  گیررد ) شود و در مایر همال قرار میعقل مولد هویش هشیده می یسو بهعش  
لروایح/ لوامرع اهرواری اقیقری هارتند هره در        (.50-49: ج 1375سهروردی، ؛ 322-321و  319ه: 
  ل(. این صور مع3-2ج:  1375سهروردی، شوهد )توسط هفوس ادراک میری از اقیقت صوقالب 

را به  « لعالم صور مع»به هام  فرد منحصربهو سهروردی عالمی  ،هه از هفوسد شومیاز عقول منبعث 
(. در 254و  234الف:  1375سهروردی، دهد هه هه مادی است و هه معقول )این صور اهتصاص می

ورزد هه جبرئیل )عقل فعال( دارای دو برال  می تیهیدسهروردی بر این معنا  ،آواز پر جبرئیل ۀرسال
هلفی از تاریکی وجود دارد هه همران عرالم    ،راست )شرقی( و چپ )غربی( است و بر بال چپ او

تاباهد و بره  جبرئیل شعاعی از هور بال راست هویش را بر تاریکی بال هویش می ور و غرور است.ز
در اینجرا برال    .(221-220د:  1375سرهروردی،  آورد )وجود مری  بههل  یا هوع اهاان را  ،این طری 
 ،بخرش عرالم اهاراهی و تراریکی برال چرپ جبرئیرل        همودی از هفوس و قوای ایا  ،برئیلراست ج

تی و عردم  همرادی از هیار   ،به عبار  دیگرر  از  قبل از ادراک ایا  یاهمودی از جواهر تاریک بر
مفهوم و « هور» یجا بهرا « وجود»مفهوم شود هه سهروردی  تصریح می به این شیوهاست. این اشاره 

 یمعرف« عدم»مفهوم را معاین با « ظلمت»هشاهد و به این ترتیب، تعبیر  می« ظلمت» یجا بهرا « امکان»
گیررد و   ای از بال جبرئیل شکل مری  تازه ۀاهگارین هحو، (. به ا197الف:  1375ند )سهروردی، همی

تمرامی   چناهکره  ؛شرود عالم اهااهی بازهموده مری برای بخش عامل ایا  بال راست جبرئیل در قالب
برال چرپ    وهد. از سروی دیگرر،  ش می آن بال آن به عالم وجود واردمحاوسا  و معلوما  از آواز 
ور آ امپیر  آواز پرر راسرت جبرئیرل،    بررهلاف یا صدای آن  حهیص و ،جبرئیل همادی از هیاتی و عدم

 و هیاتی است.مرگ 
 

 یریگ جهینت
 اهگرارۀ برال  در  یتر یاهم، تحرول فلارفی ارائ     هجرری  در فرهن  اسلامی، از قرن اول تا قرن ششم

 ۀاهگاراز  شود و تر می این اهگاره اهتصاصی تکوین تاریخی پذیرد. در هلال یکفرشته صور  می
عالمان اسرلامی در قررن ششرم، هاصره     یابد. بال جبرئیل اشتقاق می ۀثاهوی ۀاهگار، پیشینی بال فرشته

پر جبرئیررل تعبیررری ویررژه بررر اصررطلاح بررال/ تیهیرردبررا  ،اسررلامی فلاررفهعرفرران و  ۀارروز متفکررران
آواز  ترر  اهتصاصری  و این اصطلاح را در هنار تعبیر دهند شناساهه را از این اصطلاح رواج می هاتی

گیرهرد.  هرار مری   بره شناهتی اسرلامی  های هاتی اصطلاای فلافی در تشریح بنیان مثابۀپر جبرئیل به

 جبرئیرل باریاری از اقروام    ،. بره روایرت میبردی   هر د میبردی اسرت   « جبرئیل ۀصیح»ی از تعبیر دیگر
 :4ج ؛ همران،  679و  303 :3ج ، 1371)میبردی،   اسرت ده هرر هویش هرلاک   ۀصیحگناهکار را با 

و  149و  145: 7 همرران، ج 436و  429و  382: 6 ؛ همرران، ج326و  316: 5ج ؛ همرران، 438و  412
 هفتراد مررد اسررائیلی هره    بنا به روایت میبدی، همچنین  .(393: 9ج ؛ همان، 208: 8ج ؛ همان، 392
جبرئیل هلاک شدهد )همان،  ۀحیص)ع( را در سفر میقا  همراهی هردهد، سراهجام با سماع  موسی
میبردی روایرت    علاوه برر ایرن،  (. 754و  751 :3ج ؛ 750: 2ج ؛ همان، 192: 1ج ؛ همان، 182: 1ج 
یک بار برر آن   آن ماهی .هود بر پشت یک ماهی استوار است ۀطبقهند هه زمین در زیر هفت  می

هولناهی بر آن مراهی زد   ۀحیصجبرئیل  ،در آن هنگام اما، شد هه از بار گران هود شاهه هالی هند
(. بره ایرن   201: 10ج )همران،   فرامروش هررد   ، تا قیامت بار گران هود رااز مهابت آن صیحه هه او

 آور پیرام  امراً ، آواز جبرئیرل ال  ارال  نیبراا از صدای بال عذا  جبرئیل اسرت.   ترتیب، صیحه همادی
بررای آزمرودن   میبردی   ا یر روادر یکری از   ای اسرت هره  زیرا جبرئیل همران فرشرته   ؛مرگ هیات

آواز مری  آن ۀشیفتع( چنان ) میابراههند و می زیبای هود بیان ، هام هداوهد را با صدای)ع(ابراهیم
؛ 375: 1ج )همران،   هنرد  بازشرنیدن آن آواز فردا مری   را بررای   شود هه یکباره تمام دارایی هرویش 

، دیر افریبرا  شرته یفر»گویرد:  همچنین میبدی در با  صدای پر جبرئیل می (.726و  725 :2ج همان، 
هروش   یآواز یجلجلر از هرر   ،چون بر هود بجنبد داد... یطاوسرا ششصد پر  یو .لیجبرئ یوهام 
 .(15-14: 2ج )همان،  «هماهد گریدبدان  هه یهغمتو  دیآ رونیب

ای است هه دو اد زهدگی آدمی یعنی مرگ و ایا  اهاان میران  به این ترتیب، جبرئیل فرشته
هند و او را هلاک می اال نیدرع و بخشد یم یزهدگای هه به اهاان گیرد. فرشتهقرار می دو بال او

گیری عطف شکل ۀهقطزهد. با ماح بال هود، آدمی را از عالم ملک به ملکو  فرشتگان پیوهد می
در هورد؛ آهجا هه شیخ اشراق چشم می به آواز پر جبرئیلعرفاهی  ۀرسالآواز بال جبرئیل در  ۀاهگار

 افرراد  ترک  ترک هند و هیر   اواس اهاان ادراک می هر آهچه شود ههوصف پر جبرئیل یادآور می
(. 217و  209-208: د 1375اهارران، همگرری همودهررایی از آواز پررر جبرئیررل هاررتند )سررهروردی،   

هنرد  و برراز  تقاریم مری    معلقره سهروردی هه عوالم هل  را به چهار عرالم عقرول، هفروس، صرور     
ر ارتباط مراتبی این عوالم را د سلالههظم  ،آواز پر جبرئیل ۀرسال(، در 232: الف 1375سهروردی، )

سهروردی، ) است« الععقل ف»همایاهد. به اعتقاد سهروردی، جبرئیل همان میمیان دو بال جبرئیل باز
( و عقل فعال با تابش اهوار به هفوس تحرت امرر هرویش )هفروس هاطقره( قردر        96-97 :  1375

(. هر هفس هاطقه به یرک بررز  )هالبرد اهاراهی(     431-430و:  1375سهروردی، بخشد )ادراک می
یابد و از این هور عارضی هه از هفس بر تاریکی هالبد اهااهی تافته است، ادراک آدمری از  تعل  می
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(. در ایرن ارال،   201-200الف:  1375سهروردی، ) شودیا هویشتن هویش ااصل می هود وجود
 ۀمحرهر تابرد و برا قروای    هه از عقل بر آهران مری   «لوامع»یا  «لوایح»اهواری به هام هر هفس با ادراک 

 1375سرهروردی،  گیررد ) شود و در مایر همال قرار میعقل مولد هویش هشیده می یسو بهعش  
لروایح/ لوامرع اهرواری اقیقری هارتند هره در        (.50-49: ج 1375سهروردی، ؛ 322-321و  319ه: 
  ل(. این صور مع3-2ج:  1375سهروردی، شوهد )توسط هفوس ادراک میری از اقیقت صوقالب 

را به  « لعالم صور مع»به هام  فرد منحصربهو سهروردی عالمی  ،هه از هفوسد شومیاز عقول منبعث 
(. در 254و  234الف:  1375سهروردی، دهد هه هه مادی است و هه معقول )این صور اهتصاص می

ورزد هه جبرئیل )عقل فعال( دارای دو برال  می تیهیدسهروردی بر این معنا  ،آواز پر جبرئیل ۀرسال
هلفی از تاریکی وجود دارد هه همران عرالم    ،راست )شرقی( و چپ )غربی( است و بر بال چپ او

تاباهد و بره  جبرئیل شعاعی از هور بال راست هویش را بر تاریکی بال هویش می ور و غرور است.ز
در اینجرا برال    .(221-220د:  1375سرهروردی،  آورد )وجود مری  بههل  یا هوع اهاان را  ،این طری 
 ،بخرش عرالم اهاراهی و تراریکی برال چرپ جبرئیرل        همودی از هفوس و قوای ایا  ،برئیلراست ج

تی و عردم  همرادی از هیار   ،به عبار  دیگرر  از  قبل از ادراک ایا  یاهمودی از جواهر تاریک بر
مفهوم و « هور» یجا بهرا « وجود»مفهوم شود هه سهروردی  تصریح می به این شیوهاست. این اشاره 

 یمعرف« عدم»مفهوم را معاین با « ظلمت»هشاهد و به این ترتیب، تعبیر  می« ظلمت» یجا بهرا « امکان»
گیررد و   ای از بال جبرئیل شکل مری  تازه ۀاهگارین هحو، (. به ا197الف:  1375ند )سهروردی، همی

تمرامی   چناهکره  ؛شرود عالم اهااهی بازهموده مری برای بخش عامل ایا  بال راست جبرئیل در قالب
برال چرپ    وهد. از سروی دیگرر،  ش می آن بال آن به عالم وجود واردمحاوسا  و معلوما  از آواز 
ور آ امپیر  آواز پرر راسرت جبرئیرل،    بررهلاف یا صدای آن  حهیص و ،جبرئیل همادی از هیاتی و عدم

 و هیاتی است.مرگ 
 

 یریگ جهینت
 اهگرارۀ برال  در  یتر یاهم، تحرول فلارفی ارائ     هجرری  در فرهن  اسلامی، از قرن اول تا قرن ششم

 ۀاهگاراز  شود و تر می این اهگاره اهتصاصی تکوین تاریخی پذیرد. در هلال یکفرشته صور  می
عالمان اسرلامی در قررن ششرم، هاصره     یابد. بال جبرئیل اشتقاق می ۀثاهوی ۀاهگار، پیشینی بال فرشته

پر جبرئیررل تعبیررری ویررژه بررر اصررطلاح بررال/ تیهیرردبررا  ،اسررلامی فلاررفهعرفرران و  ۀارروز متفکررران
آواز  ترر  اهتصاصری  و این اصطلاح را در هنار تعبیر دهند شناساهه را از این اصطلاح رواج می هاتی

گیرهرد.  هرار مری   بره شناهتی اسرلامی  های هاتی اصطلاای فلافی در تشریح بنیان مثابۀپر جبرئیل به
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 بیرو . امعلج  .  ارامکقب الاود. عیون باسل محمد تصحیح .التاتری تفایر ق(.1423) عبدالله. بن سهل تاتری،

رضررا  ۀ. ترجمررثمررارالقلو  فرری المورراف و المناررو (. 1376ثعررالبی، ابومنصررور عبرردالملک بررن محمررد. )
 مشهد. هژاد. داهشگاه فردوسی مشهد. اه ابى

 ارامکقتب امعلج ت . . تصحیح محمد باسرل عیرون الارود.    الحیوان ق(.1424جااظ، ابوعثمان عمرو بن بحر. )
 بیرو .

ضرمن رسرائل   »اقواله فی مختلف الموضوعا  ق  (. 1425)جنید، ابوالقاسم بن محمد النهاوهدی البغدادی. 
 . تصحیح جمال رجب سیدبی. داراقراء للطباعه و النشر و التوزیع. دمش .«الجنید

 تصحیح محمد سالم بوا . دارالالبا . بیرو . .امسا    ام   ُر  ق(.1412جیلاهی، عبدالقادر. )
 . تصحیح محمد روشن. بابک. تهران.شرف النبى(. 1361شی، ابوسعد واعظ. )هرگو

 . تصحیح محمد ااین الاعرجی. مجمع الثقافی. ابوظبی.الأمثال المولدهق(. 1424هوارزمی، ابوبکر. )

معرفتری   ۀاوزدر  تحلیل تاریخی و تطبیقی متون صوفیاهه گواه آن است هه این سیر تکوینی عمدتاً
و تکروین  « برال فرشرته  »ادبیا  صوفیه با پررورش مفهروم    عرفان اتفاق افتاده است. به عبار  دیگر،

ای محورهرای اهگراره   یبنرد  صور ضمن  ،«آواز پر جبرئیل» اکمی اصطلاح یسو بهتدریجی آن 
اسرلامی   ۀدر تراریخ اهدیشر   عرفران و فلارفه   ۀدر جهت همگرایی دو اوز هقش را نیتر مهم ،هاص
 هند.ایفا می

 
 نوشت یپ
ات ی یدرتدُ اتط ام لتِ  مت  . »1 ُُ ث ط و ثُتلا  و     ٍ  مَّ

َّ
ومط  

ُ
ج وانِ و الارضِ   عِ  امجلائِکِ  رسلًا   ام جد� ا طر امسأَّ

ک  شط   لط  آسمان و زمین است )و( فرشتگان  دآورهدۀیسساس هدای را هه پد»ترجمه: «. ء قدیر  رش ء إن ا� عَّ
ورهده قرار داده است و در آفرینش هرچه بخواهرد  آ اهد پیامگاه و چهارگاهههای دوگاهه و یهرا هه دارای بال

 (1393هد، فولادو ۀ)ترجم« زیرا هدا بر هر چی ی تواها است ؛اف اید می
این وصف به فرشتگان اامل عرش، از جملره اسررافیل، هاربت داده شرده اسرت       ،. در متون عرفان اسلامی2

 (.175: 6، ج 1371)میبدی، 

کتِ ا جستِ  ملائ متو امجلائکت  مستلم و. »3 تهراِ اتدا رجتد کِ ُاأ تلکِ مِتو اَّ
 
تو ق تلا و رَّ ترجمره:  «. الط إن تصتِ ووا و تَّ

گاه پروردگارتران   همان ،با همین جوش )و هروش( بر شما بتازهد ،پرهی گاری هماییدآری اگر صبر هنید و »
 (1393)فولادوهد، « ه ار فرشتۀ هشاهدار یاری هواهد هرد شما را با پنج

 .(411: 1421دهد )قرطبی، . قرطبی شعری با مومون مشابه را به شاعر معروف عر ، الخشنی، هابت می4
اهد هه از اال، این اثر را از مؤلف گمنام دیگری داهاته ب مکی منتشر شده است. بااین. این اثر به هام ابوطال5

 آرای مکی اثر پذیرفته است.
 :ک.رسد این روایت ریشه در اهبار شیعی دارد و از این طری  به متون صوفیه راه یافتره اسرت )ر  هظر می . به6

 .(284-282: 1، ج 1395صدوق، 
( و هی  این اشاره هه هقرش تنردیس   29-23: 6مقدس هی  موجود است )اول پادشاهان، . این اشاره در هتا  7

 .(19-18: 25هار رفته بود )هروج،  هروبیان در هود تابو  عهد هی  به
: 1428)ترمرذی،   اهرد  بررده ه ار بهرره   ششصد یا ششصد شۀیاز هل همواره ،صوفیان برای بیان هثر  ثوا  .8

: 1424؛ همرران، 210: 1414؛ سررلمی، 201و  200: 2؛ همرران، ج 349و  121و  70: 1، ج 1417؛ مکرری، 665
 .(47: 10؛ همان، ج 67و  40: 6؛ همان، ج 207: 4؛ همان، ج 97: 1تا، ج ؛ الاصبهاهی، بی125
امکران تبردیل ذاتری موجرودا  را      ،موازی و غالب در با  تبدیل اهاران بره فرشرته در ایرن دوران     ۀاهگار. 9

شرمارد )مرااوزی و همکراران،    هیل اهاان به عالم فرشرتگان را هروعی تبردیل صرفاتی برمری     داهد و مردود می
1398.) 
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 منابع
 الله فولادوهد. پیام عدالت. تهران. ع   ۀ(. ترجم1393قرآن هریم. )

 بیرو . دارالاضواء. .على شیرى ۀ. ترجمالفتوحق(. 1411ابن اعثم، ابومحمد اامد الکوفى. )
محمرد عبردالقادر    صرحیح . تکالمنتظم فى تاریخ الامم و الملوق(. 1412ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرامن. )

 . بیرو .دارالکتب العلمیه .عطا و مصطفى عبدالقادر عطا
 ۀعبدالمحمرد آیترى. مؤسار    ۀ. ترجمر العبرر تراریخ ابرن هلردون    (. 1363ابن هلدون، عبدالرامن بن محمد. )

 تهران.مطالعا  و تحقیقا  فرهنگى. 
. تصرحیح ابرراهیم   عیون الاثر فى فنون المغازى و الشمائل و الاریر ق(. 1414ابن سیدالناس، ابوالفتح محمد. )
 بیرو . محمد رموان.  دارالقلم.

 بیرو . دارالفکر. .ام دار  و ام ه ر  ق(.1407هثیر، أبوالفداء اسماعیل الدمشقی. ) ابن
 بیرو . .  ارامجعرا ا.تصحیح مصطفى الاق.  ام  هر ةامس ر المعافرى. )بی تا(. کدالملابن هشام، عب

القرراء   . دارام تصحیح محمدرضا شفیعى هدهنى .حل   الاوم  ء و ط  ت ن الافتا  ءتا(.  الاصبهاهی، ابوهعیم. )بی
 قاهره. .مل،  ع  و ام شر 
  تهران. سروش. .2و  1. تصحیح محمد روشن. ج طبری ۀهامتاریخ(. 1378)بلعمی، ابوعلی محمد. 

  تهران. . البرز.3ج  تصحیح محمد روشن. طبری. ۀهامتاریخ(. 1373. )رررررررررررررررررر 
ئ  ام  لة( 1361بیهقى، اامد بن ااین. )  محمود مهدوى دامغراهى. اهتشرارا  علمرى و فرهنگرى.     ۀترجم.  لا

 تهران.
تصرحیح عاصرم ابرراهیم الکیرالی. دارالکترب       .امستلل  امتط را امعت مج وک ا ت  ق(. 1428ترمذی، الحکریم. ) 
 بیرو .امعلج  . 

 بیرو . دارالجیل. عج رة. . تصحیح عبدالرامنهوادرالاصول فی ااادیث الرسولتا(.  )بی ررررررررررررر .
 بیرو . امعلج  .  ارامکقب الاود. عیون باسل محمد تصحیح .التاتری تفایر ق(.1423) عبدالله. بن سهل تاتری،

رضررا  ۀ. ترجمررثمررارالقلو  فرری المورراف و المناررو (. 1376ثعررالبی، ابومنصررور عبرردالملک بررن محمررد. )
 مشهد. هژاد. داهشگاه فردوسی مشهد. اه ابى

 ارامکقتب امعلج ت . . تصحیح محمد باسرل عیرون الارود.    الحیوان ق(.1424جااظ، ابوعثمان عمرو بن بحر. )
 بیرو .

ضرمن رسرائل   »اقواله فی مختلف الموضوعا  ق  (. 1425)جنید، ابوالقاسم بن محمد النهاوهدی البغدادی. 
 . تصحیح جمال رجب سیدبی. داراقراء للطباعه و النشر و التوزیع. دمش .«الجنید

 تصحیح محمد سالم بوا . دارالالبا . بیرو . .امسا    ام   ُر  ق(.1412جیلاهی، عبدالقادر. )
 . تصحیح محمد روشن. بابک. تهران.شرف النبى(. 1361شی، ابوسعد واعظ. )هرگو

 . تصحیح محمد ااین الاعرجی. مجمع الثقافی. ابوظبی.الأمثال المولدهق(. 1424هوارزمی، ابوبکر. )
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 شرهت اهتشارا  علمى فرهنگى. تهران. .یوسف ۀقص(. 1382الدین اامد بن محمد. ) طوسی، تاج
 . اهتشارا  علمى و فرهنگى. تهران.هیمیاى سعاد (. 1383غ الی، ابواامد محمد. )

 .6مؤیدالدین هروارزمی. تصرحیح اارین هردیوجم. ج      ۀترجم. الدین اایاء علوم(. 1386. )ررررررررررررررررررر 
 اهتشارا  علمى و فرهنگى. تهران. 

 . دارالفکر. بیرو .«ضمن مجموعه رسائل غ الی»قواعد العشر ق(. 1416. )ررررررررررررررررررر 
دارالکترب العربری.    تصحیح عبدالرایم بن اارین ارافظ عراقری.    .الدین اایاء علومتا(.  . )بیررررررررررررررررررر 
 بیرو .
 بیرو ..  ارامجعرا . مک شا  ام للا امج را إمط علام امغ لا ق(.1422. )ررررررررررررررررررر 

. تصرحیح   القورا  همرداهى  مکاتبا  اامد غ الى با عرین (. 1356ابوالفتوح بن محمد طوسی. )اامد  غ الی،
 تهران. اللهی. هصرالله پورجوادی. هاهقاه هعمت

. تصرحیح اصرغر مهردوى. هروارزمی.     الله سریر  رسرول  (. 1377الدین اسرحاق همرداهى. )   ابرقوه، رفیعقاضى 
 تهران.

 . دارالکتب. بیرو .جامع بیان العلم و فولهق(. 1421قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالبر. )
 دارالمکتبه بیبلیون. بیرو . .هتا  المعراجم(. 2007قشیری، ابوالقاسم عبد الکریم. )

 اهتشرارا   ال مران فروزاهفرر.   تصرحیح بردیع   .ابروعلى عثمراهى  ۀ . ترجمقشیریه ۀرسال(. 1374. )ررررررررررررررررررر 
 علمى و فرهنگى. تهران.

 . دارالحرم للتراث. قاهره.شرح أسماء الله الحانىق(. 1422. )ررررررررررررررررررر 
الردین   برد الملرک قمرى. تصرحیح جرلال     اان برن علری ع   ۀ. ترجمتاریخ قم(. 1361قمی، اان بن محمد. )
 تهران. تهراهى. توس.

 اهشاءالله رامتی. سوفیا. تهران. ۀ. ترجماسلام ایراهی(. 1391هربن، هاهری. )
 اهشاءالله رامتی. سوفیا. تهران. ۀ. ترجمارض ملکو (. 1395. )ررررررررررر 

هشرریۀ  . «هجویری ۀتبدل صفاتی اهاان به فرشته در اهدیش ۀتحلیل اهگار»(. 1398مااوزی، زهرا و همکاران. )
 .155-127. صص 239. ش 72 ۀزبان و اد  فارسی. دور

. تصرحیح عبردالقادر اامرد عطرا. دارالکترب      «ضمن الوصرایا »التوهم  .(الف 1986)محاسبی، اارث بن اسد. 
 . بیرو . امعلج  
. امعلج  . تصحیح عبدالقادر اامد عطا. دارالکتب «الوصایاضمن » امصلاةفهم  . ( 1986. )ررررررررررررررررررررر 
 بیرو .
. امعلج ت . تصرحیح عبردالقادر اامرد عطرا. دارالکترب      «ضمن الوصایا»النصائح  .(ج 1986). ررررررررررررررررررررر 
 بیرو .

 بیرو ..  ارام لاغ .  دارالالام فی ما یتعل  بالرؤیا و المنامق(. 1427محدث هوری، میرزا ااین. )
 اساطیر. تهران. .ف لمذهب التصوفشرح التعر(. 1363ماتملى بخارى، اسماعیل. )

 اهتشارا  طهورى. تهران. .شرح شطحیا (. 1374روزبهان بقلى. )
 تهران. سینا. . تصحیح عباس اقبال.ابنزاهاهیهجویا  و ه لیا  عبید (. 1347زاهاهی، عبید. )

 بریل. هلند. م، ع . تصحیح رینولد آلین هیکلاون. لمع فی التصوّفلا م(.1914سراّج، ابوهصر طوسی. )
هترب فری اصرول     تستع ضرمن  »جوامرع آدا  الصروفیه   ق(. 1414)سلمی، ابوعبدالرامن محمد بن الحاین. 

.  و النشرر و التوزیرع و الاعرلان    مل،  عت الناشرر   آترش.  . تصرحیح سرلیمان ابرراهیم   «التصوف و ال هرد 
 بیرو . 

 . بیرو . امعلج . دارالکتب طبقا  الصوفیهق(. 1424) رررررررررررررررررررررررررررررررررررر .
 اهجمن معارف اسلامی. قم. .هتا  مقدس(. 1378سلیماهی، عبدالرایم. )

 . اهتشارا  علمى و فرهنگى. تهران.الملک الفتاح روح الارواح فى شرح اسماء(. 1384سمعاهى، اامد. )
تصررحیح محمرردتقی مرردرس رضرروی. . حدر تت  ام    تت  و شتورع  ام،ور تت (. 1383سررنایی، مجرردود بررن آدم. )

 تهران. اهتشارا  داهشگاه تهران.
ضرمن رسرائل شریخ    » حکجت  الاشترا  (.الرف  1375الدین یحیری برن اربش برن امیررک. )     سهروردی، شها 

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀمؤسا .2 ه و تصحیح هاهری هربن، جمقدم .«اشراق
. مقدمه و تصرحیح هراهری   «ضمن رسائل شیخ اشراق»اعتقاد الحکماء  . ( 1375) رررررررررررررررررررررررررررررر .

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀمؤسا .2هربن، ج 
. مقدمه و تصحیح هاهری هربن، ج «ضمن رسائل شیخ اشراق»پرتوهامه  .ج( 1375) رررررررررررررررررررررررررررررر .

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀ. مؤسا3
. مقدمره و تصرحیح هراهری    «ضمن رسائل شیخ اشرراق » لآواز پر جبرئی .د( 1375) رررررررررررررررررررررررررررررر .

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀ. مؤسا3هربن، ج 
. مقدمره و تصرحیح هراهری    «ضمن رسرائل شریخ اشرراق   »شناهت ی دان .و( 1375. )رررررررررررررررررررررررررررررر 

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀ. مؤسا3هربن، ج 
. مقدمره و تصرحیح هراهری    «ضرمن رسرائل شریخ اشرراق    »صفیر سیمرغ  .( ه 1375. )رررررررررررررررررررررررررررررر 

 ا  فرهنگی. تهران.حقیقمطالعا  و ت ۀ. مؤسا3هربن، ج 
تصرحیح عرادل اامرد     .س   امهدى و امرش   اط س رة خ ر امع ت  ق(. 1414صالحی شامی، محمد بن یوسف. )

 بیرو . .امعلج  عبدالموجود و على محمد معوض. دارالکتب 
. 1ای، ج محمدباقر همرره ترجمۀ  .همال الدین و تمام النعمه(. 1395صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. )

 اسلامیه. تهران.
 .«اسرلامی  ۀضرمن تراریخ فلارف   »مکترب اشرراق    ارذگر بنیران  الدین سهروردی ( شها 1386ضیایی، ااین. )
اهتشرارا    . ج دوم.زیر هظر سیداارین هصرر و الیرور لریمن     .یوسف شاقول و سیما هوربخش ۀترجم

 تهران. اکمت.
 تهران. اساطیر. ابوالقاسم پاینده. ۀ. ترجمتاریخ طبری(. 1375طبری، محمد بن جریر. )
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 شرهت اهتشارا  علمى فرهنگى. تهران. .یوسف ۀقص(. 1382الدین اامد بن محمد. ) طوسی، تاج
 . اهتشارا  علمى و فرهنگى. تهران.هیمیاى سعاد (. 1383غ الی، ابواامد محمد. )

 .6مؤیدالدین هروارزمی. تصرحیح اارین هردیوجم. ج      ۀترجم. الدین اایاء علوم(. 1386. )ررررررررررررررررررر 
 اهتشارا  علمى و فرهنگى. تهران. 

 . دارالفکر. بیرو .«ضمن مجموعه رسائل غ الی»قواعد العشر ق(. 1416. )ررررررررررررررررررر 
دارالکترب العربری.    تصحیح عبدالرایم بن اارین ارافظ عراقری.    .الدین اایاء علومتا(.  . )بیررررررررررررررررررر 
 بیرو .
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Abstract 
The term “Par-e-Jibril” (The Feather of Gabriel) turned to be one of the most 
frequent terms in various fields of Islamic sciences in the sixth century (AH). This 
ontological term, which is the evolved form of the former idea of “Bal-e-Fereshte” 
(Angel’s Wing), was mainly constructed in texts related to Sufism and gradually 
changed to a fundamental term for presenting the ontological tenets of Muslim 
thinkers. From the sixth century onwards, the mentioned term has been employed in 
other fields of Islamic sciences, including Hikmah and Philosophy. Probing into the 
historical evolution of the term, “The Feather of Gabriel”, is considered essential for 
explicating one of the central milestones and turning points in the history of Islamic 
thought; which is the convergence point of the two fields of Mysticism and 
Philosophy. This article takes a historical-analytic approach and consists of two 
main parts. The first part presents an analysis of “Angel’s Wing” image in the 
primary texts of Islamic culture. The next part describes the evolution and 
inclination of the term towards the two posterior ideas of “The Feather of Gabriel” 
and “The Song of the Gabriel`s Feather” throughout a historical process. 
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Abstract 
The term “Par-e-Jibril” (The Feather of Gabriel) turned to be one of the most 
frequent terms in various fields of Islamic sciences in the sixth century (AH). This 
ontological term, which is the evolved form of the former idea of “Bal-e-Fereshte” 
(Angel’s Wing), was mainly constructed in texts related to Sufism and gradually 
changed to a fundamental term for presenting the ontological tenets of Muslim 
thinkers. From the sixth century onwards, the mentioned term has been employed in 
other fields of Islamic sciences, including Hikmah and Philosophy. Probing into the 
historical evolution of the term, “The Feather of Gabriel”, is considered essential for 
explicating one of the central milestones and turning points in the history of Islamic 
thought; which is the convergence point of the two fields of Mysticism and 
Philosophy. This article takes a historical-analytic approach and consists of two 
main parts. The first part presents an analysis of “Angel’s Wing” image in the 
primary texts of Islamic culture. The next part describes the evolution and 
inclination of the term towards the two posterior ideas of “The Feather of Gabriel” 
and “The Song of the Gabriel`s Feather” throughout a historical process. 
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